


 

 

 خلاصة آتاب
 
 
 
 

 باباي دارا، باباي ندار
 آموزند، آه ثروتمندان به فرزندان خود در زمينة آارآرد پول چه چيزي مي
 !نادارها و اعضاي طبقة مياني جامعه از آن غافلند

 
 رابرت آيوساآي، شارون لچنر

 
 
 
 
 
 

 نژاد دآتر عبدالرضا رضايي: مترجم
 
 
 
 
 
 
 

 نشر فرا
 
 ٨٢بهار 

 
 



 /باباي دارا، باباي نادار 

 

2 

 باباي نادارباباي دارا، 
 
 مقدمه

ايم آه علـم و ثـروت در يـك            اي رسيده   ايم و به زمانه     ما دوران گذشته را پشت سر گذاشته      
 علم و ثروت بحث امروز است. اند راستا قرار گرفته

.  سال پيش، زمـين منبـع ثـروت بـود     ٣٠٠تا  “ نويسندگان آتاب به اين نكته اشاره دارند آه         
آمدند، پس از آن دوران صـنعتي فرارسـيد و صـاحبان صـنايع               داران ثروتمند به حساب مي      زمين

آسـاني آـه بـه اطلاعـات تـازه و روز            . امروز دوران دانـش و اطلاعـات اسـت        . به ثروت رسيدند  
هاي آموزشي مـدارس را بـراي         نويسندگان آتاب، روش  ” .دسترسي داشته باشند ثروتمندند   

ــافي نمــي   ــه   عصــر حاضــر مناســب و آ ــد آ ــد و معتقدن ــه   همدرســ“دانن ــد و ن هــا آارمندپرورن
 ”.پرور آارآفرين
هاي بزرگ و بوروآراتيـك مناسـب بـود، ديگـر جوابگـوي               هايي آه براي عصر سازمان      آموزش

درواقع فرزندان مـا را     . اي و مبتني بر دانش امروز نيست        هاي پيچيده، شبكه    نيازهاي سازمان 
آننـد    ه جوانان امروز توصيه مي    نويسندگان ب . آنند آه ديگر وجود ندارد      براي دنيايي تربيت مي   

پـذير بـود و بايـد         بـين و ريسـك      آـوش، خـوش     براي آـارآفريني بايـد سـخت      . آه آارآفرين باشند  
 .هوشمندي مالي داشت

 :هوشمندي مالي نيز از چهار عامل
  آشنايي با حسابداري، •
 گذاري، هاي سرمايه  روش •
  بازاريابي، •
 .شود  آگاهي از قوانين، حاصل مي •

 ”.براي پول آار نكنيد، بگذاريد پول برايتان آار آند“: يام اصلي آتاب اين استو بالاخره پ
 

 بخش نخست
 )به روايت رابرت آيوساآي(باباي دارا، باباي نادار 
 .من دو بابا داشتم، يكي دارا و ديگري نادار

بابـاي ديگـر هرگـز نتوانسـته بـود          . خوانده و زيرك بود، مدرك دآترا داشت        يكي بسيار درس  
 .س هشتم را هم به پايان برساندآلا

 .هردو مرد سختكوش و در آار و زندگي خود پيروز بودند
. هايي پيوسته مشكل داشت بخش بود، ولي يكي از آنان در زمينه درآمد هر دو نفر رضايت 

 .باباي ديگر از ثروتمندترين مردان ايالت هاوايي شد
هـر دو بـه مـن انـدرزهايي         . يرگـذار بودنـد    و تأث  (charismatic)منـد     هر دو مـرد بـا اراده، فـره        

هـر دو مـرد بـه درس خوانـدن سـخت عقيـده داشـتند            . دادند، ولي اندرزهاي آنان متفاوت بود     
 .آردند هاي يكساني را توصيه نمي ولي موضوع

با داشـتن دو بابـا ايـن    . اگر من يك بابا داشتم ناچار بودم تا اندرزهاي او را بپذيرم يا رد آنم              
 .هاي آنان را با هم بسنجم، ديدگاه يك مرد دارا و يك مرد نادار  م تا ديدگاهفرصت را يافت

مشكل من در نوجواني اين بود آه مرد دارا هنـوز بـه ثـروت نرسـيده بـود و مـرد نـادار هـم                          
. هر دو مرد تازه پا به راه نهاده و با درآمد و خـانوادة خـود سـرگرم بودنـد                   . تنگدست نشده بود  
عشق به پـول سرچشـمة    “از ديد يك بابا     : براي مثال . ارة پول متفاوت بود   ولي ديدگاه آنان درب   

 ”ها پولي ريشة همة بدي بي“: و از ديد ديگري” ها همة بدي
چنـان چشـمگير      آمد، آن   دوگانگي در ديدگاه آنان، به ويژه هنگامي آه پاي پول به ميان مي            

 .بود آه مرا سخت آنجكاو و جستجوگر بارآورد
شوند، ايـن اسـت آـه موضـوع          ه دارايان همواره داراتر و ناداران نادارتر مي       يكي از دلايلي آ   

بسـياري از مـا از پـدران و مـادران خـود             . گيرنـد   يـاد مـي   ) نه در مدرسـه   (آاربرد پول را در خانه      
دانند آه به فرزند      آموزيم، بنابراين يك پدر و مادر نادار از پول چه مي            دربارة آارآرد پول چيز مي    

” .هاي خوب بگيـر     خوب درس بخوان و نمره    “: دهند آه   سادگي اندرز مي    ند؟ آنان به  خود بياموز 
 .آموزند در مدرسه از پول چيزي به ما نمي
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بـراي مثـال يكـي از    . ام ام، از هـر دو چيـز آموختـه    از آنجايي آه مـن دو پـدر اثرگـذار داشـته           
 آار بـردن ايـن واژه پرهيـز         ديگري از به  ” .آيد  از عهدة من برنمي   “ : باباهايم عادت داشت بگويد   

عبـارت نخسـت    ” تـوانم از عهـدة ايـن آـار بـرآيم؟            چگونه مـي  “: گفت  آرد و به جاي آن مي       مي
مغــز را از آــار ” آيــد از عهــدة مــن برنمــي“ . حالــت خبــري و عبــارت دوم جنبــة پرسشــي دارد

 .اردد مغز را به حرآت و جستجو وامي” توانم از عهدة آن برآيم؟ چگونه مي“اندازد و  مي
او بـه   . نشانة تنبلي مغزي و فكري است     ” آيد  از عهدة من برنمي   “ از ديد باباي دوم عبارت      

هر قدر مغز شما نيرومنـدتر      . عقيده داشت ) اين نيرومندترين رايانة جهان   (ورزيده ساختن مغز    
 .شويد شود، داراتر مي

ســتخدام خــوب درس بخــوان تــا در شــرآت ارزشــمندي ا“: آــرد يكــي از باباهــا توصــيه مــي
خـوب درس بخـوان تـا بتـواني شـرآت ارزشـمندي بـراي               “: توصية ديگـري چنـين بـود      ” .شوي

 ”.خريدن پيدا آني
ديگـري  ” .هـا هسـتيد     ام شـما بچـه      دليـل اينكـه ثروتمنـد نشـده       “: گفـت   يكي از باباها مـي    

 ”.ها هستيد دليل اينكه بايد ثروتمند شوم شما بچه“: گفت مي
مـديريت  “: گفـت  ديگـري مـي   ” .خطر هزينه آـرد     طانه و بي  پول را بايد محتا   “: گفت  يكي مي 

 ”.خطر آردن را بياموزيد
خانـه  “: بـه عقيـدة ديگـري     ” .ترين دارايي خانواده است     خانة ما بزرگ  “: يكي عقيده داشت  

گـذاري آنـد،    ترين بدهكاري است و هر آس بيشترين درآمدش را در خريد خانه سـرمايه             بزرگ
 .شود دچار دردسر مي

پرداختند، ولـي يكـي در نخسـتين فرصـت و      هنگام مي هايشان را به ا صورتحسابهر دو باب 
 .ديگري در آخرين فرصت

هـا باشـم،      به عنوان يك نوجوان، آگاهانه تصميم گرفتم تا پيوسته متوجه برگزيدن انديشـه            
باباي دارا يـا بابـاي نـادار؟ هرچنـد آـه دو مـرد سـخت بـر لـزوم          . اندرز آدام را آميزة گوش آنم  

 .شان در اينكه چه بايد آموخت متفاوت بود زش و يادگيري تأآيد داشتند، اما ديدگاهآمو
خواست تا خوب درس بخوانم، به درجات تحصيلي بالا برسـم و بـراي پـول                  يكي از من مي   

ديگـري مـرا    . درآوردن آار آنم، وآيل، حسابدار يـا آارشـناس ارشـد مـديريت بازرگـاني شـوم                
آنـد و     ند شـدن درس بخـوانم، دريـابم آـه پـول چگونـه آـار مـي                 آرد تا براي ثروتم     تشويق مي 
مـن بـراي پـول آـار        “: گفـت   وي پيوسـته مـي    . تـوانم آن را بـه خـدمت خـود بگيـرم             چگونه مـي  

 ”!آند آنم، پول براي من آار مي نمي
گـوش  .  سالگي تصميم گرفتم تا در زمينة پول از باباي دارايم پيروي آنم و چيز بياموزم ٩از  

 .اي نادارم را آنار گذاشتم هرچند آه داراي مدرك عالي دانشگاهي بوددادن به باب
آه تصميم گرفتم تا گوش جان به آه بسـپارم، آموزشـم در زمينـة آـارآرد پـول آغـاز                       همين

هنگـامي آـه دريافـت    .  سـاله شـدم  ٣٩ سال به مـن درس داد تـا   ٣٠باباي دارا به مدت    . شد
ام، از تـلاش      خوبي فهميده و يادگرفتـه      ن فرو آند، به   آنچه را آه خواسته به آلة غالباً مقاوم م        

 .بازايستاد
آيـد و     پـول مـي   . اي از قدرت است، از آن قدرتمندتر، آموزش مسائل مالي است            پول گوشه 

شـويد و بـه ثروتمنـد شـدن           رود، ولي اگر چگونگي آارآرد پول را بياموزيد، بر آن چيره مي             مي
 .پردازيد مي

تـرين    مهـم . هاي باباي دارايم ساده بودند      گيري پرداختم، درس   سالگي به ياد   ٩چون من از    
ايـن آتـاب دربـارة آن شـش درس     . شـدند    سال تكرار مـي    ٣٠آنها شش درس بود آه در طول        

هاي راهنمـا هسـتند،    اينها نشانه . است، با همان سادگي آه باباي ثروتمندم به من آموخت         
 تـا بـر ثـروت خـود بيفزاييـد، هرچنـد آـه               آننـد   تان آمك مـي     هايي آه به شما و فرزندان       نشانه

 :فضاي جهاني نامطمئن و ناپايدار باشد
 .آنند  ثروتمندان براي به دست آوردن پول آار نمي-١درس 
  چرا آموختن دانش مالي ضروري است؟-٢درس 
 .وآار خود باشيد  مواظب آسب-٣درس 
 هاي بزرگ ها و قدرت شرآت  تاريخ ماليات-٤درس

 .آنند گذاري مي شان را سرمايه پول ثروتمندان -٥درس 
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 . براي يادگيري آار آنيد نه پول درآوردن-٦درس 
 

 بخش دوم
 آنند  ثروتمندان براي پول آار نمي-١درس 

 توان ثروتمند شد؟ تواني به من بگويي چگونه مي ـ بابا مي
 خواهي ثروتمند شوي؟ پسرم چرا مي: بابام روزنامة عصر را آنار گذاشت و پرسيد

آخر هفته هم به ويـلاي  . شان ديدم روز مامان جيمي را در حال رانندگي با آاديلاك تازه         ـ ام 
برنـد ولـي مـن و مايـك دعـوت             هـا را بـا خـود مـي          روند، سـه تـا از دوسـت         آنار درياي خود مي   

 .آييد هاي نادار هستيد و با ما جور درنمي گفتند شما بچه. ايم نشده
  گفتند؟راستي چنين: بابام با ناباوري پرسيد
 .طور است بله همين: با آهي غمگين گفتم

اش را از روي بيني بالا زد و به خواندن روزنامه ادامه              بابام در سكوت سري تكان داد، عينك      
 .چنان منتظر پاسخ ماندم من هم. داد

خــوب پســرم، اگــر : آرامــي آغــاز ســخن آــرد  بــه. بابــام عاقبــت روزنامــه را زمــين گذاشــت 
 .، بايد پول درآوردن را بياموزيخواهي ثروتمند شوي مي

 توانم پول دربياورم؟ چگونه مي: پرسيدم
سادگي اين بود آه، پاسـخ   اش به معناي سخن! ات را به آار بينداز     آله: با لبخند پاسخ داد   

 .درستي برايت ندارم، بيشتر مزاحم من مشو
مادر و پدر من    . نهادمصبح روز بعد آنچه را بابايم گفته بود با بهترين دوستم، مايك در ميان               
آنهـا عـادت داشـتند      . نيازهاي ابتدايي همچون خوراك، پوشاك و سرپناه را فراهم آورده بودنـد           

 .اگر چيز ديگري مي خواهيد، براي به دست آوردنش آار آنيد: آه بگويند
 خوب براي پول درآوردن چكار آنيم؟: مايك پرسيد
 .ك شويخواهم با من شري دانم، ولي از تو مي گفتم نمي

. مايك پذيرفت و در يكي از بعدازظهرها آن پرتو نوري آـه در انتظـارش بـوديم تابيـدن گرفـت            
مــن و مايــك بــه خانــة تــك تــك   . هــاي علمــي خوانــده بــود  مطلــب را مايــك در يكــي از آتــاب 

هاي خميردندان خـود را بـراي         آرديم تا لوله    هاي منطقه مراجعه آرده و خواهش مي        همسايه
 .ما نگهدارند

اي را به عنـوان انبـار    در آنار ماشين لباسشوييِ او گوشه. راني مادرم رو به فزوني نهاد   نگ
آنيـد؟    پسرها چه آـار مـي     : يك روز مادرم با لحني جدي پرسيد      . مواد خام خود برگزيده بوديم    

زودي توليـد خـود را        توضيح داديم آه بـه    . ريزم  ها آاري بكنيد يا همه را بيرون مي         با اين آشغال  
هايشان را مصرف آنند      منتظر چندين همساية ديگر هستيم آه خميردندان      .  خواهيم آرد  آغاز

 .مادر يك هفتة ديگر به ما مهلت داد. هاي خالي آنها را نيز گردآوري آنيم و لوله
اش به خانـه آمـد و ديـد آـه دو              پدرم يك روز با يكي از دوستان      . تاريخ توليد را جلو انداختيم    

گـردة پـودر   . اند پارآينگ خط توليد خود را با تمام سرعت به راه انداخته      ساله در محل     ٩آودك  
هاي آوچك شير آـه در مدرسـه مصـرف     روي ميزي دراز، پاآت . سفيدي همه جا را گرفته بود     

شوند، و منقل بزرگ خانواده ويژة آباب آردن پر از زغال و آتش سرخ بـا گرمـاي زيـاد قـرار                       مي
 .داشت

تر شدند ديدند آـه داخـل ديـگ فـولادي      اش آه نزديك او و دوست. پدرم با احتياط پيش آمد   
هـاي    در آن روزگـار لولـه     . شـوند   هاي خالي خميردندان است آه ذوب مـي         روي آتش پر از لوله    

ريختـيم و     هـا را در ديـگ فـولادي مـي           مـا لولـه   . پلاستيكي خميردندان هنوز به بازار نيامده بود      
را با احتياط از روي آتش برداشته و فلـز آب شـده را              سپس ديگ   . داديم تا ذوب شود     گرما مي 
. ريختـيم  هاي آوچكي آه در بالاي پاآت شير درست آـرده بـوديم، بـه درون آن مـي            از سوراخ 
شـده در پيرامـون، از     پـودر سـفيد پخـش     . هاي پاآت شير را با خمير گچ پوشانده بـوديم           ديواره

اطر شتابي آه در آار داشتم پاي مـن بـه           به خ . ها ماليده بوديم    همان گچي بود آه به ديواره     
رسـيد آـه آـولاك بـرف بـر آارگـاه وزيـده         آيسة گچ خورده و با ريختن آن بر زمين، به نظر مـي          

 .هاي گچي ما بودند هاي شير لاية بيروني قالب پاآت. است
 .دست آخر آار تمام شد و ديگ را پايين گذاشتيم
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 آنيد؟ پسرها چه آار مي: پدرم محتاطانه پرسيد
مايك هم خنديد  . خواهيم ثروتمند شويم    آنيم آه شما گفتيد، مي      گفتم همان آاري را مي    

 .و گفت شريكيم
 خوب توي قالب گچي چي داريد؟: بابا پرسيد

 .گفتم تماشا آن
پدر از ما خواست تـا همـه   . آنيد گدازي مي داريد نيكل ! اوه خداي من  : پدرم با هيجان گفت   

آرامي آوشـيد تـا معنـاي جعـل آـردن را              با لبخند و به   . گوش دهيم چيز را آنار بگذاريم و به او        
 .برايمان توضيح دهد

 ايم؟ منظورتان اين است آه آاري غيرقانوني آرده: مايك با صداي لرزان پرسيد
سـابقه را بـه تماشـا         بله، با اين وصف شما يك انديشة بكر و آاري بـي           : بابا با نرمي گفت   

 .ا افتخار مي آنمراستي من به شم به. ايد گذاشته
و آــار مــا در روز  آســب. اي را در ســكوت نشســتيم مايــك و مــن نوميدانــه بيســت دقيقــه 

اش راسـت   آـنم جيمـي و دوسـتان    بـه مايـك گفـتم گمـان مـي     . بازگشايي بـه هـوا رفتـه بـود      
پسـرها، شـما تنهـا هنگـامي     : پـدرم برگشـت و گفـت    . هاي ناداري هستيم    گويند، ما آدم    مي

شـما  . ايـد  نكتة مهم اين است آه شما حرآتـي آـرده       . آوشش بازايستيد نادار هستيد آه از     
 . تسليم نشويد. ادامه بدهيد. آنم من به هردوي شما افتخار مي. ايد آاري انجام داده

 پرسيدم بابا پس چرا شما ثروتمند نيستيد؟
شـند،  اندي راستي آه آموزگاران به ثروتمند شدن نمـي  به. ام ـ چون من آموزگاري را برگزيده    

خواهيـد درس ثروتمنـد شـدن را بياموزيـد، نـزد بابـاي                اگر مي . تنها درس دادن را دوست دارند     
 .مايك برويد

 پدر من؟: آشيده گفت اي درهم مايك با چهره
او از بابايت   . آارشناس بانكي من و پدرت يك نفر است       . پدرم با لبخند تكرار آرد آري پدر تو       

ن گفته است آه پـدر تـو در زمينـة پـول سـاختن نابغـه                 چندين بار به م   . آند  سخت تعريف مي  
 .است

 .با شنيدن اين سخنان من و مايك خوشحال شديم و با پدرش ديدار آرديم
 .ايد؟ ما با تكان دادن سر پاسخ داديم او گفت پسرها آماده

شـما بايـد آـار آنيـد        . اي  ـ بسيار خوب، به شما درس خواهم داد ولي نه به روش مدرسه            
 .اگر نكرديد از درس هم خبري نخواهد بود. ن مي دهممنهم درستا

 توانم چيزي بپرسم؟ مي: گفتم
گـاه پولسـاز      گيرنـده بارآوريـد، هـيچ       اگر نتوانيد ذهن خود را تصميم     . ـ نه، بپذيريد يا رها آنيد     

اينكه بدانيد آي و چگونه بايد با شتاب تصميم         . روند  آيند و مي    هايي مي   فرصت. نخواهيد شد 
ايد اينك در اختيار شماست تا ده ثانيه ديگـر            فرصتي آه خواسته  . رت مهمي است  گرفت، مها 

 .خورد هم مي شود يا قرارمان به يا درس آغاز مي
. آنيـد   رويـد و بـرايم آـار مـي          باباي مايك گفت بـه فروشـگاه مـن مـي          . من و مايك پذيرفتيم   

 . ساعت آار خواهيد آرد٣دهم و هر شنبه   سنت به شما مي١٠ساعتي 
 .ها بازي بيسبال دارم  گفتم ولي شنبهمن

 آنيد؟ پذيريد يا رها مي مي: باباي مايك با خشونت گفت
 .پذيرم، و آار آردن و آموختن را جانشين بازي بيسبال نمودم پاسخ دادم مي

شد و مسئول فروشگاه       آارم تمام مي   ١٢در ساعت   .  هفته پياپي در فروشگاه آار آردم      ٣
 ٩ بـراي آـودآي      ١٩٥٠گذاشت آه حتي در آن ميانة دهة          ي سنتي آف دستم م    ١٠ سكة   ٣

 .آور نبود ساله پولي هيجان
 ١٠ديدم آه برده ساعتي    با فرارسيدن هفتة چهارم من آمادة ترك آار شده بودم چون مي           

هنگـام  . ديـدم   از اين گذشته پس از نخستين ديدار ديگر باباي مايك را نمي           . سنت شده بودم  
بـا خشـم و نـاراحتي       . مايـك بـه خنـده افتـاد       . آـنم   اين آـار را ول مـي      ناهار به مايك گفتم من      

 خندي؟ چرا مي: پرسيدم
سـفارش آـرد آـه هرگـاه آمـادة تـرك آـار شـدي، بـه                  . ـ بابام گفت آه چنـين خواهـد شـد         

 .سراغش برويم
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 . ام هم از او خشمگين بود حتي باباي واقعي. رو شدن با او بودم حاضر و آمادة روبه
از قانون حمايـت از     ” باباي دارا “نامم، عقيده داشت آه       مي” باباي نادار “نكه  پدر راستينم، آ  

 .آودآان سرپيچي آرده است و بايد تحت پيگرد قرار گيرد
: به ملاقات پدر مايك رفتم، پس از يك ساعت معطلي، مرا به اتـاق خـود فراخوانـد و گفـت                    

بـا بغـض گفـتم      . خواهي آرد ام آه خواهان اضافه دستمزد هستي وگرنه آارت را ترك             شنيده
بد نيست،  : اش نشست و گفت     شق و راست در صندلي گردان     . شما شرط را رعايت نكرديد    

 .مندم رسيده است تر از يك ماه صدايت به بلندي ديگر آارآنان گله در آم
به من چيـزي يـاد      . ايد  گفتم چي؟ شما قول خود را شكسته      . از موضوع سر درنياورده بودم    

 .رحمانه راستي بي به. رحمانه است خواهيد مرا تنبيه هم بكنيد؟ اين بي ينداديد، حالا م
 .دهم ولي من دارم به تو درس مي: باباي دارايم با آرامي گفت

اوه اآنـون صـدايت درسـت    : بابـاي دارا گفـت  . ايد؟ هـيچ  با خشم گفتم، به من چه ياد داده      
ام، يـا   ه يـا اخـراج آـرده   آسـاني آ ـ . آننـد  مانند بيشتر آسـاني شـده آـه بـراي مـن آـار مـي              

 .اند  خودشان مرا ترك آرده
چه داري بگويي، شما قـول خـود را نگـه           : با دليري دور از انتظار براي يك پسربچه پرسيدم        

 .به من هيچ ياد نداديد. نداشتيد
 ام؟ داني آه هيچ ياد نداده چگونه مي: باباي دارا با آرامي پرسيد

 .رايت آار آردم و شما هيچ يادم نداديدمن ب. هرگز با من سخني نگفتيد: گفتم
 آيا درس دادن تنها از راه گفتگو و سخنراني شدني است؟: باباي دارا پرسيد

 .خوب، آره: پاسخ دادم
گونـه درس     زنـدگي ايـن   . دهنـد   ها ياد مي    اين روشي است آه در مدرسه     : لبخندزنان گفت 

بـا هـر فشـاري      . فشـارد   مـي شما را به اين سو و آن سو         . گويد  زندگي سخن نمي  . دهد  نمي
هـايي باشـي آـه هـر          اگر از آن دسته آدم    . گويد بيدار شو، چيزي هست آه بايد بياموزي         مي

هايي همواره حاشـية      شوي، چنين آدم    بار زندگي روي خشن خود را نشان دهد، تسليم مي         
ادايي آننـد بـراي روز مب ـ       انداز مي   پس. روند  آيند و آهسته مي     گزينند، آهسته مي    امن را برمي  

 .آه هرگز نخواهد آمد
 شما هم دانسته با من خشن رفتار آرديد؟: پرسيدم

آنند، ولي من تنها خواستم اندآي مـزة زنـدگي را            برخي چنين گمان مي   : باباي دارا گفت  
 .به تو بچشانم
 آدام مزة زندگي؟: پرسيدم
 انـد تـا در زمينـة پـول          شما پسـرها نخسـتين آسـاني هسـتيد آـه از مـن خواسـته               : گفت

آنند ولي حتـي يـك نفرشـان از مـن              نفر برايم آار مي    ١٥٠بيش از   . شان بدهم   ساختن درس 
طلبنـد ولـي هرگـز        از من شغل و چك پرداختي را مـي        . دانم  نپرسيده است آه از پول چه مي      

هـاي زنـدگي خـود را         همين است آه بهترين سال    . اند آه دربارة پول چيزي بياموزند       نخواسته
از اينرو هنگامي آه مايـك      . درستي آن را بشناسند     نند بدون آنكه به   آ  در آسب پول صرف مي    
خواهيـد چگـونگي پـول درآوردن را بياموزيـد، خواسـتم زنـدگي انـدآي                  به من گفت شـما مـي      

به ايـن دليـل بـود آـه مزدتـان را            . خشونت خود را به شما نشان دهد تا آمادة يادگيري شويد          
 . سنت پرداختم١٠ساعتي 

ايـم چـه بـود؟ اينكـه شـما آدم            سـنت آـار آـردن گرفتـه        ١٠ز ساعتي   پرسيدم درسي آه ا   
 آنيد؟ مقداري هستيد و آارآنان را استثمار مي بي

تـو بهتـر   : اش تمـام شـد، چنـين گفـت         آه خنـده    هنگامي. باباي دارا از ته دل به خنده افتاد       
سـازم دسـت      است ديدگاهت را دربارة من عوض آني، از سرزنش من و تصور اينكـه مسـئله               

آفـرينم، تغييـرم بـده، ولـي چنانچـه مشـكل از خـودت               آني آه من مشكل     اگر گمان مي  . بردار
بسـياري از مـردم خواهـان       . چيـزي تـازه بيـاموز و خردمنـدتر شـو          . است، به اصلاح خود بپرداز    

تغيير خـود از  . بگذار چيزي به تو بگويم. سازي سراسر جهان هستند، غير از خودشان     دگرگون
 .تر است سي آسانتغيير همة مردم ب

 .مطلب را نمي فهمم: گفتم
 .به جاي خودت، مرا سرزنش نكن: صبري گفت باباي دارا با بي
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 . سنت به من پرداختيد١٠ـ ولي شما بوديد آه ساعتي 
 باباي دارا با لبخند پرسيد خوب چه چيزي آموختي؟

 .مقداري هستيد اينكه شما آدم بي: با اندآي اخم گفتم
 ي آه مشكل ازمن است؟آن ـ ببين گمان مي

 .طور است ـ بله همين
اگر اين رفتار را ادامه دهي، چـه        . ـ خوب همين رفتار را ادامه بده و چيزي نخواهي آموخت          

 ماند؟ راهي برايت باقي مي
ـ خوب چنانچه دستمزدم را اضافه نكني، به من احترام نگذاري و درس نـدهي آـار را تـرك             

 .آنم مي
آنان به  . آنند  گونه آه بسياري از ديگران مي       همان. ن آار را بكن   خوب همي : باباي دارا گفت  

آننـد آـه شـغل تـازه و           گمـان مـي   . روند، فرصتي بهتر و پرداخـت بيشـتر         دنبال آاري ديگر مي   
 .در بسياري موارد چنين نيست. آند شان را حل مي دستمزد بالاتر مشكل

  سنت؟١٠آند؟ پذيرش ساعتي  پرسيدم پس چه چيزي  مسئله را حل مي
چـك دسـتمزد خـود را       . آننـد   ايـن آـاري اسـت آـه گروهـي مـي           : باباي دارا با خنـده گفـت      

در انتظـار افـزايش   . شان در فشار مالي دسـت و پـا مـي زنـد     دانند آه خانواده  گيرند و مي    مي
برخي هـم   . آند  مانند و گمان مي آنند آه پول بيشتر مشكل آنان را برطرف مي              دستمزد مي 

 .د و يك دريافت مختصر ديگرگيرن شغل دومي مي
. آــردم چشــم بــر آــف اتــاق دوختــه رفتــه رفتــه پيــام آموزشــي بابــاي دارا را دريافــت مــي  

پـس چـه چيـزي    : از او پرسـيدم  . توانسـتم احسـاس آـنم آـه مـزة زنـدگي همـين اسـت                 مي
 آند؟ مسئله را حل مي

 .و جا دارداين، چيزي آه ميان دو گوش ت: زد گفت نرمي بر سرم ضربه مي آه به در حالي
. اش و بابـاي نـادارم، بـه نمـايش گذاشـت             اينجا بود آه باباي دارا تفاوت خود را بـا آارآنـان           

آه بابـاي بسـيار       ترين ثروتمندان هاوايي بود، در حالي       چيزي آه دست آخر او را يكي از بزرگ        (
. تفـاوت خيلـي سـاه اسـت       .) هاي مالي درگيـر بـود       چنان با دشواري    خوانده و نادارم هم     درس

 ١٠چيـزي آـه مـن آن را درس شـماره            (آـرد     باباي دارا پيوسته اين ديدگاه ساده را تكرار مـي         
 ).نامم مي

دهند تا پول     آنند، ثروتمندان ترتيبي مي     ناداران و طبقة مياني براي پول آار مي       
هـاي   سخت درس بخوانم، نمـره “آرد    خوانده توصيه مي     باباي بسيار درس   .برايشان آار آند  

شـده بـا مزايـاي عـالي بـه             تا بتوانم در يك شرآت بزرگ شغلي مطمئن و تضمين          خوب بگيرم 
خواسـت تـا رمـز آـارآرد پـول را بيـاموزم و آن را بـه خـدمت                      باباي دارا از مـن مـي      . دست آورم 

. يـاد گـرفتم   ) نـه آـلاس درس    (هـا را بـا راهنمـايي او در خـلال زنـدگي                گونـه درس    ايـن . بگيرم
 .آنند ثروتمندان براي پول آار نمي

 هاي زندگي ترين دام دوري گزيدن از يكي از بزرگ
هرآدام از آنان بهايي . گفت بسياري از مردم را مي توان با يك بها خريد باباي دارا مي

پول شدن آنان را به  نخست، ترس از بي. دارند آه برخاسته از ميزان ترس و آزشان است
 را گرفتند، آزمندي يا آرزوها آه چك دستمزد خود انگيزد و هنگامي آوشي برمي سخت

گونه است آه  بدين. تواند بخرد افتند آه پول مي دارد و به فكر چيزهاي دلپذيري مي سربرمي
 .گيرد الگوي زندگي شكل مي
 پرسيدم چه الگويي؟

ها و تكرار برخاستن، به       ـ الگوي از خواب برخاستن، رفتن به سر آار، پرداختن صورتحساب          
 از آن پــس، زنــدگي را تنهــا او احســاس هــدايت …هــا   صورتحســابســر آــار رفــتن، پرداخــت

 .افزايند ها مي به آنان پول بيشتر بدهيد، به هزينه آردن. ترس و آز: آند مي
هـاي متفـاوتي آـار     تنهـا در سـطح  . باباي دارا گفت در نهايت همـة مـا مسـتخدم هسـتيم           

ه آفريـدة احسـاس تـرس و        دامـي آ ـ  . خواهم آه از آن دام بپرهيزيـد        من از شما مي   . آنيم  مي
خـواهم بـه      ايـن اسـت آنچـه مـي       . به آار بگيريد  ) نه زيان خود  (اينها را به سود     . آرزوي ماست 
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. چنـان بـرده هسـتيد       اگر در ساية احساسات به بالاترين درآمد هم برسيد هـم          . شما بياموزم 
 .اي با دستمزد بالا برده

 توانيم از اين دام بگريزيم؟ پرسيدم چگونه مي
 اصلي ناداري يا رويارويي با مشكلات مالي، ترس و ناداني است نه اقتصاد، دولت،               ـ دليل 

پس شـما درس بخوانيـد و     . آند  ترس دروني و ناداني انسان را در دام اسير مي         . يا ثروتمندان 
 .دهم آه چگونه بيرون از دام بمانيد من هم يادتان مي. دانشگاه را هم تمام آنيد

 زندگي انسان آوشش و دست و پـا زدنـي اسـت ميـان نـاداني و      باباي دارا توضيح داد آه   
هنگامي آه انسان از جستجوي اطلاعات و دانش خودشناسـي بازايسـتد،            . آگاهي گسترده 

لحظه به لحظه با اين آوشش درگيريم آه بياموزيم تا چشم دل            . به ناداني ميدان داده است    
 .را باز آنيم يا ببنديم

 بينند ديدن آنچه ديگران نمي
به آار ادامه دهيد، هرچه زودتر از انديشة نياز به چك و دسـتمزد رهـا                : گفت  باباي دارا مي  

مـزد آـار    مغز خود را به آار بيندازيد و بـي   . تر خواهد شد    شويد، زندگي بزرگسالي شما آسان    
روزي خواهد رسيد آه راهي پيدا آنيد با درآمدي بسي بيشـتر از آنچـه مـن بتـوانم بـه                     . آنيد

هـايي آـه درسـت پـيش          فرصـت . بيننـد   چيزهايي خواهيـد ديـد آـه ديگـران نمـي          . شما بدهم 
بينند، زيـرا تنهـا بـه دنبـال پـول و       ها را نمي    بسياري از مردم هرگز اين فرصت     . تان است   چشم

هرگـاه آـه يـك فرصـت را شـناختيد، در سراسـر       . رسـند  ها مي ايمني هستند، پس به همين    
تـرين دام زنـدگي رهـا آنيـد،           ياموزيـد و خـود را از بـزرگ        اين را ب  . زندگي آن را خواهيد شناخت    

 .ديگر هرگز به اين دام نخواهيد افتاد
مامان ما زيرزميني داشت آه . ها باعث شد ما يك مشارآت ديگري به راه اندازيم  اين نكته 

آور، آـه تـاريخ آن    آنجـا را تميـز آـرديم و صـدها آتـاب نقاشـي خنـده       . بدون استفاده مانده بود  
. و نيمة جلد هرآدام را قبلاً پاره آرده بودند و ظاهراً ارزشي نداشت، گردآوري آـرديم     گذشته  
تــر مايــك را آــه عاشــق مطالعــه بــود بــه آتابــداري    اي برپــا آــرديم و خــواهر آوچــك  آتابخانــه
. گرفت   سنت ورودي مي   ١٠ باز بود و از هر به        ٣٠/١٦ تا   ٣٠/١٤آتابخانه از ساعت    . گماشتيم

. براي آنان دادوسـتد خـوبي بـود       . هاي منطقه مشتري آتابخانة ما شدند       هرفته رفته همة بچ   
دار بخواننـد و تنهـا    توانستند پنج ـ شش آتـاب خنـده    در فاصلة دو ساعت پس از مدرسه، مي

بايسـت در برابـر هـر         هـا را بخرنـد، مـي        خواستند آتاب   آه اگر مي     سنت بپردازند، در حالي    ١٠
 . سنت بدهند١٠جلد 

هـا    ار ثبت نام روزانة مشتريان، مقدار پولي آه داده بودند و مواظبت از آتـاب              خواهر مايك آ  
نفـري يـك دلار بـه    .  دلار بـود ٥/٩اي  ميانگين درآمد مايك و من هفته. داد خوبي انجام مي را به 

آوشش آرديم آه شـعبة     . خواهد آتاب بخواند    داديم و اجازه داشت آه هرچه مي        آتابدار مي 
. آوشي خواهر مايـك نيـافتيم       گاه آسي به امانتداري و سخت        ولي هيچ  ديگري هم برپا آنيم   

 .از آن زمان دريافتيم آه پيداآردن آارمند شايسته چقدر دشوار است
او از اينكـه    . اينك چيزهاي ديگري داشت آه به مـا بيـاموزد         . باباي دارا خيلي خوشحال بود    

دستمزد نگرفتن ناچار شديم تـا      با  . ما درس نخست را خوب آموخته بوديم بسيار خشنود بود         
با به راه انداختن آتابخانـه،      . مغز خود را در پي يافتن فرصتي براي پول ساختن به آار اندازيم            

ترين بخش آن  جالب. امور مالي را در دست و مهار خود داشتيم و به آارفرمايي متكي نبوديم   
ور نداشتيم، پول برايمان    آورد، حتي هنگامي آه خودمان حض       وآارمان پول درمي    بود آه آسب  

 .باباي دارا به جاي مزد دادن، آنهمه پول به ما رساند. آرد آار مي
 

 بخش سوم
  چرا سواد مالي ضروري است؟-٢درس 

راستي آه  به.  امپراتوري پدرش را تحويل گرفت١٩٩٠بهترين دوستم، مايك، در سال 
توانيد مقدار آن را  ارند آه نمياو و همسرش ثروتي د. دهد آارها را بهتر از پدرش انجام مي

امپراتوري پدر اآنون در اختيار اوست و مايك در حال پرورش پسرش است تا جاي . تصور آنيد
 .گونه آه باباي دارا ما را پرورش داد او را بگيرد، همان
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 سـال   ٣٧همسـرم آـيم     .  سال داشـتم، بازنشسـته شـدم       ٤٧آه     هنگامي ١٩٩٤در سال   
ــن. داشــت ــر     بازنشســتگي در اي ــار نكــردن نيســت، ســد بســتن در براب ــاي آ ــه معن  ســن ب
چه آار آنـيم يـا نكنـيم، ثـروت مـا پيوسـته بـه                . بيني نشده است    هاي بزرگ و پيش     دگرگوني

از ديـد مـن ايـن وضـعيت را بايـد آزادي             . آند آه بسي بيشتر از تـورم اسـت          اي رشد مي    گونه
ماننـد درختـي    . يابنـد    افـزايش مـي    چنان زيادند آه بـه صـورت خودآـار          هاي ما آن    دارايي. ناميد

رسد آـه ديگـر بـه شـما نيـاز             دهيم، ولي روزي مي     ها به آن آب مي      سال. آاريم  است آه مي  
شـود و     نيـاز مـي     درخت ديگر از شما بي    . خوبي در زمين فرو رفته است       هايش به   ريشه. ندارد

 .افكند بخش بر سرتان مي اي آرام تنها سايه
 .رفت و من بازنشستگي را برگزيدممايك امپراتوري را به دست گ

ــدگي مــي    ــر از دوران گذشــته زن ــا در شــرايطي متغيرت ــيم امــروزه م ــراز و  . آن ــه گمــانم ف ب
هـايي اسـت آـه در         تراز بـا بـالا رفـتن و پـايين آمـدن              سال آينده دست آم هم     ٢٥هاي    نشيب

 .اند گذشته وجود داشته
وجـه و تمرآـز دارنـد ولـي بـه         شان ت   من در شگفتم آه چرا بسياري از مردم، سخت بر پول          

شان در    پذير، با انديشة باز، و آگاه بارآيند، ثروت         ها انعطاف   اگر انسان . پردازند  پرورش خود نمي  
ولي اگر پول را حلال مشـكلات خـود بداننـد،           . رشد خواهد بود    ها پيوسته روبه    نتيجة دگرگوني 

دارنـد و     را از پـيش پـا برمـي       هوشمندان مشكلات   . اند  به گمانم راهي دشوار را درپيش گرفته      
بسـياري از مـردم در      . رود  زودي از آـف مـي       پـول بـدون هوشـمندي مـالي بـه         . سـازند   پول مي 

دست آمده اهميـت نـدارد، مقـداري         فهمند آه مقدار پول به      زندگي خود اين نكتة مهم را نمي      
، يـا چگونـه     ام  پرسند از آجا آغاز آـرده       بنابراين هنگامي آه از من مي     . ماند مهم است    آه مي 
باباي دارايم  : گويم  به آنان مي  . شوند  توان با شتاب ثروتمند شد، از پاسخم سرخورده مي          مي

ايـن ديـدگاه   . خواهي ثروتمند شوي، بايد دانش مالي بينـدوزي  در آودآي به من گفت اگرمي 
 .آوبيد آرديم، چون پتك بر مغزم مي را هر وقت ديدار مي

خواسـت تـا در       ها تأآيد داشت و باباي دارا از من مـي           آتابام بر خواندن      خوانده  باباي درس 
 .زمينة مالي خبره شوم

آيـد،    هـاي دوبـاره فـراهم مـي         گـذاري   هـا، امكـان سـرمايه       گـذاري    آه از راه سرمايه     چنان  هم
تعريف راستين ثروتمندي را بايد از چشم دارندة ثروت         . گردد  دورنماي ثروتمندي نيز آشكار مي    

 .گاه بسيار دارا جلوه نكند آه انسان از ديد خودش هيچممكن است . نگريست
 : تنها بايد اين نكات مهم را به خاطر داشت

 . خرند مي” دارايي“ثروتمندان 
 .آورند بار مي نادارها تنها هزينه به
 .است” دارايي“آند  خرد آه گمان مي مي” هايي بدهي“طبقة مياني جامعه 
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 بخش چهارم
 ان بينديشيدو آاري براي خودت به آسب

ــال  ــراك  ١٩٧٤در س ــاي ري آ ــراي دانشــجويان      (Ray Kroc) از آق ــا ب ــد ت درخواســت ش
ري از دانشــجويان . آارشناســي ارشــد مــديريت بازرگــاني دانشــگاه تگــزاس ســخنراني آنــد 

و آاري هستم؟ دانشجويان همگي به خنده افتادند و گمـان آردنـد               من در چه آسب   : پرسيد
 .آند آه ري با آنان شوخي مي

و آـار مـن       آنيـد آـه آسـب       تصـور مـي   : اش را تكـرار آـرد       آسي پاسخ نـداد، و ري پرسـش       
: چيست؟ دانشجويان دوباره خنديدند، تا اينكه يكي از دليرترين آنان به سـخن درآمـد و گفـت                 

ايـن  : داند آه شما در آار همبرگر هستيد؟ ري با پوزخند گفـت             ري، در جهان چه آسي نمي     
اندآي درنگ آرد و سـپس بـا        . آردم خواهيد داد    د تصور مي  همان پاسخي است آه پيش خو     

 .ها و آقايان، من در آار مستغلات هستم نه همبرگر خانم: شتاب گفت
دانسـت آـه    در برنامـة آـار ري مـي     . هاي خود پرداخـت     ري زمان زيادي را به توضيح ديدگاه      

موشــي گــاه بــه فرا اش فــروش امتيــاز رســتوران اســت، ولــي آنچــه آــه هــيچ هــدف نخســتين
خريداران امتياز رستوران، بهاي زمين آن را       . ها بود   سپرد، گزينش محل مناسب رستوران      نمي

 .آيد درمي” سازمان ري آراك“پردازند آه به مالكيت  هم مي
بخش پيشين را با اين مطلب پايان داديم آه بسياري از مردم براي ديگران، نـه بـراي خـود                

 شرآت، پس از آن براي دولت گيرندة ماليات، و سپس           آنان نخست براي دارندة   . آنند  آار مي 
 .آنند دهنده به ايشان آار مي هاي وام براي بانك

دونالد در آن حوالي شعبه نداشت، ولي باباي دارا همـان     در دوران آودآي ما رستوران مك     
 : داد آه ري آراك در سخنراني خود در دانشگاه تگزاس عنوان نمود درسي را به من مي

 ”وآاري براي خودتان بينديشيد به آسب“آن راز اين است .  ثروتمند شدن٣ارة راز شم
بسـياري  . هاي مالي، اغلب پيامد آار آردن براي ديگران در سراسر زندگي اسـت              گرفتاري

نياز شـويد بايـد       براي اينكه در زمينة مالي بي     . از مردم در پايان روز آاري، چيزي از خود ندارند         
هـا را در برابـر        وآـار سـتون دارايـي       دارا بـودن آسـب    . اري به وجود آوريد   وآ  براي خود نيز آسب   

 .آورد درآمدها به گردش درمي
گونه آه قبلاً گفته شد، قدم اول، شـناخت تفـاوت دارايـي از بـدهي و خريـد دارايـي                       همان
حسـاب    آه ديگران به انتظار صورت      ها دارند، در حالي     ثروتمندان چشم به ستون دارايي    . است
خيـال از خانـه بيـرون         آننـد، همـين اسـت آـه بـي           آاري آـه بسـياري مـي      . اند  د نشسته درآم
. زننـد  هاي اعتباري بـه خريـد خـودرو يـا ديگـر آالاهـاي تجملـي دسـت مـي              روند و با آارت     مي

اي  سـرآمده و خواسـتار اسـباب بـازي تـازه         شان از يك وسـيله بـه        ممكن است آه تنها حوصله    
خرنـد،    اعتبـاري و وام بـانكي اقـلام تفريحـي و تجملـي مـي              هـاي     آساني آه با آارت   . باشند

 .شوند تا در زير فشار مالي، آنها را با بهاي اندك بازبفروشند اغلب ناچار مي
هاي سنجيده و نيرومندي ستون       گذاري  پس از وقت گذاشتن و انديشيدن در بنيان سرمايه        

راهي .  و پرداختة آنها آغاز نمودبرداري از پاداش ساخته توان به بهره   هاي راستين، مي    دارايي
اين پاداش صرف وقت و دانش مالي آساني است آه          . آه به سوي ثروتمندي پيش مي رود      

 .اند وآار خود را به راه انداخته آسب
 

 بخش پنجم
 هاي بزرگ ها و قدرت شرآت تاريخچة ماليات

گار ما اين داستان را از آموز. داستان رابين هود و مردان او را از دوران دبستان به ياد داريم
ربود و ميان  آسي آه پول و ثروت را از داراها مي. دانست هاي برجستة قهرماني مي نمونه

باباي داراي من رابين هود را نه قهرمان بلكه يك آلاهبردار . آرد نادارها پخش مي
 .دانست مي

: آننـد؟ يـا     ا نمـي  چرا ثروتمندان سهم راسـتين خـود را اد        : گويند  ام آه مي    من بارها شنيده  
هـاي رابـين      همـين انديشـه   . ثروتمندان بايد ماليات بيشتري بپردازند تـا هزينـة نادارهـا بشـود            

اسـت آـه مايـة بيچـارگي طبقـة ميـاني            ) گرفتن از ثروتمندان و بخشـيدن بـه نادارهـا         (هودي  
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واقعيت اين اسـت آـه ثروتمنـدان بـه درسـتي ماليـات نمـي              . جامعه و تنگدستان شده است    
 .پرداخت عمدة ماليات را برگردن دارند) ها خوانده به ويژه درس(طبقة مياني . دهند

آن وقـت چنـين   . ها اين است آه ماليات در اصل براي ثروتمندان وضع گرديد      ناگفته در تاريخ  
 .اند شد آه ماليات را براي تنبيه ثروتمندان وضع آرده استدلال مي

ــادارا    ــان و ن ــان اســتصــدها ســال اســت آــه جنــگ ميــان داراي از “ : فريادهــاي. ن در جري
ايـن مبـارزه پيوسـته ادامـه        . پيوسته از گلوي عامة مردم بيرون آمده اسـت        ” ثروتمندان بگيريد 

انــد، آنــاني آــه بامــدادان از خــواب  خواهــد يافــت، ولــي بازنــدگان مردمــي هســتند آــه ناآگــاه 
گـر بـه رونـد بـازي        ايشـان ا  . دهنـد   پردازنـد و ماليـات مـي        خيزند، به سخت آار آردن مي       برمي

آردند آه به استقلال مالي  آاري مي) بستند و قانون آنها را به آار مي    (ثروتمندان آگاه بودند،    
 .برسند

بـه  . اي رانده خواهي شد آرد آه بدون قدرت، به گوشه باباي دارا پيوسته خاطر نشان مي   
ت، بلكـه مـأمور     او نـه ريـيس يـا سرپرس ـ       . تـرين فـرد را بشناسـم        داد آه ترسناك    من اندرز مي  
بابـاي بسـيار    . گيرنـد   اينـان چنانچـه فرصـت بيابنـد، هرچـه بيشـتر ماليـات مـي               . ماليات اسـت  

از . وپا آـنم    آرد تا در شرآتي بزرگ آار مطمئني دست         ام همواره مرا تشويق مي      خوانده  درس
دانست آه با تسليم شدن  او نمي. ها سخن مي گفت مزاياي پيشرفت در پلكان قدرت شرك     

 .گردد زير تبديل مي بر يك چك حقوق ماهانه، انسان به گاوي شيرده و سربهدر برا
گذاشـتم، تنهـا بـه     هـاي بابـاي دانشـمند را بـا بابـاي دارا در ميـان مـي                هنگامي آه ديدگاه  
 چرا مالك پلكان نباشي؟: گفت آرد و مي پوزخندي بسنده مي

ــتن درس   ــار بس ــه آ ــير ما     ب ــرا از اس ــاي دارا م ــه از باب ــاي برگرفت ــابقة  ه ــدن در دام مس ن
آـه بهـرة    (بدون دانـش و آگـاهي در زمينـة مـالي و آـارآرد پـول                 . دواني رهايي بخشيد    موش

 .به دست آوردن اين فرصت و رسيدن به استقلال مالي شدني نبود) نامم هوشي مالي مي
هـا در اختيـار ديگـران         هـا و همـايش      هايم را در خلال نشسـت       ها و برداشت    من اآنون يافته  

 .رم، به اين اميد آه برايشان سودمند و مؤثر باشدگذا مي
 :بهرة هوشي مالي فرآيند تجربه در چهار حوزة گسترده است

مهـارتي ارزنـده آـه بـراي برپـا          . نـامم   اين آگاهي را من باسوادي مالي مي      : حسابداري  .١
اش   هرچه بيشتر پول داشته باشيد، بايد حساب و آتـاب         . نمودن امپراتوري خود نياز داريد    

حسابداري به بخش چپ مغز و جزييات مربـوط         . ريزند  ها فرومي   تر باشد، وگرنه آاخ     روشن
 .شويد هاي هر آسب وآار آگاه مي ها و آاستي به ياري اين مهارت، از توانمندي. است

و با بخـش    . ام   من نامش رادانش واداشتن پول به پول درآوردن گذاشته         :گذاري  سرمايه  .٢
 . آن پيوند داردراست مغز يا بخش آفرينندة

آنچـه  (بازار  ” فني“هاي    شناخت جنبه .  دانش شناخت عرضه و تقاضا     :شناختن بازارها   .٣
). هـا در آغـاز سـال نـو          بـازي   گيرند، مانند فروش اسباب     بر اثر آارآرد احساسات شكل مي     

چگـونگي سـرمايه گـذاري بـه روش         (آن  ” بنيـادين “هاي    هاي آارا در بازار، جنبه      ديگر عامل 
 گذاري در وضعيت آنوني بازار درست يا نادرست است؟ آيا سرمايه.  است)اقتصادي

ــانون  .٤ ــارت    :ق ــرد از مه ــك ف ــك ســازمان و ي ــه ي ــد آ ــور آني ــي حســابداري و    تص هــاي فن
بــرداري از  هـاي ماليـات و بهـره    يكـي از قـانون  . گـذاري در رونـد بـازار آگـاه هســتند     سـرمايه 

تفـاوت حرآـت و پيشـرفت ايـن دو          . امتيازهاي داشتن شرآت آگاه و ديگـري ناآگـاه اسـت          
 .در درازمدت، نتيجه بسيار متفاوت است. همانند راه رفتن و پرواز آردن خواهد بود

هـاي بسـياري سـاخته        هـا و هوشـمندي      افزايي مهـارت    بهرة هوشي مالي، از برآيند و هم      
 ايـن   تر آورديم، ماية اصلي رسيدن به       ولي از ديد من، ترآيب چهار مهارتي آه پيش        . شود  مي

دستيابي بـه   (ها    خواهيد به ثروتي چشمگير برسيد، ترآيب اين مهارت         اگر مي . ويژگي است 
 .برايتان بسيار ضروري است) هوشمندي مالي

 :دار يك ثروتمند شرآت
  درآمد دارد .١
 آند  هزينه مي .٢
 پردازد  ماليات مي .٣

 :آند ها آار مي فردي آه براي شرآت
  درآمد دارد .١
 پردازد  ماليات مي .٢
 آند نه مي هزي .٣
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 بخش ششم
 آفرينند ثروتمندان پول مي

بنـدد،    ها و هوش خوبي برخوردار هسـتيم ولـي آنچـه دسـت مـا را مـي                   مندي  همه از توان  
هاي ما ناشي از ناآگـاهي مـالي نيسـت، بيشـتر از      اقدام نكردن. اندآي خود ـ ناباوري است  

 .ر استاين آاستي در برخي از مردم آشكارت. نفس است نداشتن اعتمادبه
اي   هـاي درسـي دوران مدرسـه        دانـيم آـه چگـونگي نمـره         پس از ترك مدرسه، اغلـب مـي       

 .در زندگي واقعي، به چيز ديگري نياز داريم. چندان با اهميت نيستند
) زَهره، دل، دليري، زيرآي، سرسـختي و ماننـد اينهـا          (هاي گوناگون     ام آه با عنوان     شنيده

واني داشـته باشـد، بـر سـاختن آينـدة فـرد بـيش از هـر                  اين عامل، هر عن ـ   . آنند  از آن ياد مي   
 .گذارد نتيجه و سابقة درسي تأثير مي

تجربة شخصي خودم نشان داده است آه هر دو عامل دانش مـالي و دليـري در آـار هـم                
هــايم بــه  در آــلاس. شــود چنانچــه تــرس غالــب گــردد، نبــوغ ســرخورده مــي . ضــروري اســت

پذيري را بياموزند، دلير باشند و اجازه دهند تا نبوغ        آنم آه خطر    دانشجويان سخت توصيه مي   
اين اندرز براي گروهي آارساز است و ديگران را         . آنان ترس را به قدرت و هوشمندي بدل آند        

 .دارد تنها به هيجان وامي
عصـا و در شـرايطي ايمـن راه           بـه   بينـيم آـه در زمينـة آـار آـردن بـا پـول، اغلـب دسـت                    مي
 :آنم اين دست را  آنان مطرح ميهايي از  پرسش. روند مي

 چرا بايد به پيشواز خطر بروند؟
 چرا لازم است تا هوشمندي مالي خود را پرورش دهيم؟

 توان سواد و آگاهي مالي به دست آورد؟ چگونه مي
 .هاي بيشتري در راه پيروزي داشته باشيم تا گزينه: پاسخ من اين است

چرابايد . انداز، و وام گرفتن  سخت آار آردن، پس   :  دانند  بسياري از مردم تنها يك راه را مي       
خواهيد آسي شويد آه سرنوشـت خـود را مـي             هوشمندي مالي را افزايش دهيد؟ زيرا مي      

گروه آـوچكي مـي داننـد آـه         . آنيد  شويد و آن را بهتر مي       رو مي   با هرچه رخ دهد روبه    . آفريند
چه بخواهيد خوشـبخت شـده      چنان. گونه آه پول آفريدني است      شانس آفريدني است، همان   

اگـر  . به هوشمندي مالي نياز داريد) آوشي بپردازيد به جاي اينكه به سخت    (و پول بيافرينيد،    
نشينند، بايـد زمـان       مي” فرصت مناسب “از آن دسته مردم هستيد آه در انتظار فراهم آمدن           

ايي در هـاي راهنم ـ  ماننـد ايـن اسـت آـه منتظـر شـويد تـا همـة چـراغ          . زيادي انتظـار بكشـيد    
 . آيلومتري شما سبز شوند، آنگاه آغاز به حرآت نماييد١٠سراسر مسير 

تواند   درستي پرورش دهيم، مي     اگر آن را به   . تنها دارايي نيرومندي آه داريم مغزمان است      
از سوي ديگر مغزي آه پـرورش نيابـد،         . رسد، بيافريند   دنيايي از ثروت را آه يك آن به نظر مي         

 .گدستي فراهم آورد آه تا چند نسل در خانواده ادامه يابدتواند آنچنان تن مي
تر ميـل دارم آـه از         آم. ام  پرسند آه چگونه يك دلار را يك ميليون دلار آرده           اغلب از من مي   

اگـر  . آورم  هـايي را مـي      تنها زماني آه بخواهم از سادگي فرآيند ياد آنم، نمونـه          . خودم بگويم 
تر آورديم، خوب آشـنا       تون اصلي هوشمندي مالي آه پيش     شما با بنيان آار، به ويژه چهار س       

 .تر خواهد شد تان آسان و آسان شويد، پيشرفت
ــروتم اســتفاده مــي     ــراي رشــد ث ــن بيشــتر از دو راه ب ــود م ــنم خ مســتغلات و ســهام  : آ

جريان نقدينگي در آنها روزانه و پيوسـته     . ام  زيربنا را بر مستغلات گذاشته    . هاي آوچك   شرآت
مــن بــه آســي توصــية پيــروي از ايــن راهبــرد را . رود  ارزش آنهــا هــم بــالا مــيگــاه گــه. اســت
آـنم وارد     اي آـه درك نمـي       در فرآينـدهاي پيچيـده    . اينها تنها مثال و نمونـه هسـتند       . آنم  نمي
 .هاي مالي من هستند حساب و آتاب ساده و هوشمندي عادي ابزار فعاليت. شوم نمي

 :آنم  نمونه استفاده ميبه پنج دليل در اندرزهايم از مثال و
 .ها به يادگيري  براي تشويق انسان .١
 .گاه آه بنيان استوار شده باشد  نشان دادن سادگي فرآيند، آن .٢
 .ها راه وجود دارد  نشان دادن اينكه براي رسيدن به هر هدف، ميليون .٣
 .توانند به ثروت برسند  نشان دادن اينكه همگان مي .٤
 . درگير نيستيم و آاري ساده است نشان دهم آه با دانش ساخت موشك .٥
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دهـد،    اشـتباه رخ مـي    . آـنم   سخت بازي مي  . نگرم  من به پول همانند بازي تنيس خود مي       
اگـر  . شـوم   آنم و بهتـر مـي       دهد، دوباره اصلاح مي     اي رخ مي    هاي تازه   آنم، اشتباه   اصلاح مي 

بـه  : گـويم   د مـي  فشـارم و بـا لبخن ـ       روم، دست حريف را مي      مسابقه را باختم، به آنار تور مي      
 .اميد ديدار در يكشنبة ديگر

 :گذار داريم ما دو گونه سرمايه
ــك        .١ ــه ي ــاني هســتند آ ــد، آن ــت بيشــتري دارن ــه عمومي ــروه نخســت آ بســتة “گ

فروشي، هر فعاليـت، همچـون شـرآت       از آغاز تا خرده   . خرند  را مي ” گذاري  سرمايه
توانـد    الي، مـي  ريـزي م ـ    دادوستد امـلاك و مسـتغلات، آـارگزاري بـورس، يـا برنامـه             

راه ساده، . گذاري مشترك يا سهام و اوراق بهادار را هم دربر گيرد    صندوق سرمايه 
نمونـه آسـي اسـت آـه خواهـان خريـد يـك        . گذاري است تميز و آسان در سرمايه 

رود و دسـتگاه را آامـل خريـده از قفسـة فروشـگاه                به فروشـگاه مـي    . رايانه است 
 .دارد برمي

هـاي يـك      اينـان بخـش   . آفريننـد   گـذاري مـي     آـه سـرمايه    گروه دوم آنـاني هسـتند        .٢
همانند آسـي آـه قطعـات يـك رايانـه را      . آنند گذاري را روي هم سوار مي     سرمايه

ــداري مــي  ــه خري ــد و دســتگاه را مــي  جداگان ــه  . ســازد آن ــوردي اســت آ ــد م مانن
مـن سـوار آـردن قطعـات        . دستگاهي را همخوان با نيـاز و خواسـت خـود بسـازيم            

هـاي يـك فرصـت را بـه هـم گـرد               دانم آه چگونه بخش     دانم، ولي مي    رايانه را نمي  
 .توانند چنين آنند شناسم آه مي آورم يا آساني را مي

گذاران باشيد، به فراگيري سه مهارت بنيادين نياز  خواهيد آه از گروه دوم سرمايه اگر مي
ي آورديم، بايد ها را افزون بر آنچه در زمينة رسيدن به هوشمندي مال اين مهارت. داريد

 :فراگرفت
توانيد چيـزي   اند؟ شما مي  هايي را شناسايي آنم آه ديگران نديده         چگونه فرصت  .١

 .بينند را با مغز خود ببينيد آه ديگران با چشم نمي
گـروه دوم   . شناسند   چگونه پول تأمين آنيم؟ بسياري از مردم تنها راه بانك را مي            .٢

اي براي تأمين سرمايه      هاي ويژه   د بايد راه  گذاران آه مورد نظر ما هستن       از سرمايه 
 .بيابند

 چگونه افراد هوشمند را سازمان دهيم؟ هوشمندان آساني هستند آه با افـراد              .٣
هنگـامي آـه    . آورنـد   آنند، يا آنان را به استخدام درمـي         هوشمندتر از خود آار مي    

كـاري خطـر    البته هم . نياز به رايزني داريد، هوشمندانه به گزينش مشاور بپردازيد        
 به جاي ترس و گريز از خطر، مديريت آردن آن را بياموزيد. دارد

اگــر . پــاداش يــادگيري بســيار هنگفــت اســت . چيزهــاي فراوانــي هســت آــه يــاد بگيريــد 
 .شود گذاري از گونة نخست توصيه مي هاي لازم را بياموزيد، سرمايه خواهيد آه مهارت نمي
 

 بخش هفتم
 !دآوري پولبراي آموختن آار آنيد، نه گر

 :توان چنين بيان داشت هاي مديريتي براي پيروزي را مي ترين مهارت مهم
  مديريت نقدينگي .١
 )گذرانيم از جمله خود و زماني آه با خانواده مي(ها   مديريت نظام .٢
 ها  مديريت انسان .٣
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 بخش هشتم
 ها چيرگي بر مانع

 از زمينة امور مـالي، همچنـان        رغم درس خواندن و آگاه شدن       ها ممكن است آه به      انسان
بـه پـنج دليـل عمـده سـتون      . رو شـوند  بر سر راه رسيدن به استقلال مـالي بـا مـوانعي روبـه     

گانـه    دلايـل پـنج   . ماند  هاي برخي از آنان آه اطلاعات مالي هم دارند، اغلب خالي مي             دارايي
 عبارتند از

  ترس .١
  بدبيني .٢
 تنبلي .٣
 هاي نادرست عادت .٤
  تكبر .٥

مشكل اينجـا اسـت     . انساني در درون خود از يك نبوغ مالي برخوردار است         به باور من هر     
خوابيدن آن پيامد تحمل آن انديشة فرهنگي . آه بلوغ مالي خوابيده و نياز به بيدار شدن دارد         

شـود تـا      در اين فرهنگ انسان تشويق مي     . داند  ها مي   است آه پول را سرچشمة همة بدي      
دهنـد    بـه مـا يـاد نمـي       . گيرد و براي پول درآوردن آار آند      خوب درس بخواند، شغل درازمدتي ب     

 .آه چگونه پول را هم به آار آردن و خدمت خود واداريم
 

 بخش نهم
 دست به آار شدن

گامة زير را به منظور پرورش استعداد خدادادي به شما عرضه  من فرآيند ده
 .استعداد و نيرويي آه تنها در اختيار و ما شماست. آنم مي

  .نيروي روان : به نيرويي برتر از آنچه آشكار است نياز دارم-١گام 
” هـا   خواسـتن “آـه آفريننـدة     ” هـا   نخواسـتن “نخسـت   . آـنم   فهرست مختصري درست مـي    

 :هستند
 .ام آار آنم خواهم آه در سراسرزندگي  نمي –
 .خواهم اي در حومة شهر را نمي  شغلي مطمئن و خانه –
 .خواهم آارمند آسي باشم  نمي –
هاي آاري به تماشاي مسابقة فوتبال فرزندم         از اينكه مانند پدرم به دليل گرفتاري      متنفرم   –

 .نروم
 .آوشي و جان آندن خود را مانند پدرم به دولت بدهم  متنفرم از اينكه حاصل سخت –

 :را به ياد بياورم” ها خواستن“اآنون 
 .خواهم براي سفر آردن و زندگي به سبكي آه دوست دارم، آزاد باشم مي –
 .خواهم در جواني به اينها برسم  مي –
 .خواهم آزاد باشم  ساده سخن اينكه مي –
 . مهار وقت و زندگي به دست خودم باشد –
 . خواهم پول را به خدمت و آار آردن وادارم  مي –

 نيروي گزينش:  حق انتخاب روزانه-٢گام 
ما خواهان حق   ها ميل دارند تا در سرزميني آزاد زندگي آنند            به اين دليل است آه انسان     

 .انتخاب هستيم
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 نيروي همگرايي:  در دوست گرفتن دورانديش باشيد-٣گام 
مـن دوسـتاني دارم آـه از تنگدسـتي          . گـزينم   من دوست را بر پاية وضـعيت مـالي برنمـي          

نكتة مهم اين است آه از هر دو        . ها دلار ثروت دارند     شان بلند است و دوستاني آه ميليون        آه
 . اين يادگيري آگاهانه استآموزم و گروه چيز مي

نيروي : اي روآوريد  در يك فرمول خبره شويد، سپس به يادگيري فرمول تازه-٤گام 
 .باشتاب آموختن

آننـد، حتـي اگـر ننوشـته و تنهـا در مغزشـان               اي را پيـروي مـي       نانوايان در پخت نان نسخه    
 .نامند مي” يهما“به اين دليل است آه پول را اغلب . پول ساختن هم چنين است. باشد

 . نخست سهم خود را بپردازيد-٥گام 
نخسـت بـه    . توانيد مهار خود را در دست داشته باشيد،به گرد ثروتمنـدي نگرديـد              اگر نمي 

گـذاري آـردن،    سـرمايه . يك دورة نظامي يا انضباطي بپيونديد تا اين مهارت را به دسـت آوريـد            
 .پول درآوردن و آن را برباد دادن معنا ندارد

شـبه    هاي لاتـاري را يـك       هاي بازي   دهي است آه برندگان پول      ره بودن از خود سامان    به  بي
هـاي    آننـدگان اضـافه حقـوق       دهي است آـه دريافـت       نبود خودسامان . نشاند  به روز سياه مي   

 .آشاند درنگ به خريد خودرو تازه يا سفرهاي تفريحي مي آلان را بي
آـالا، خـدمات و دسـتمزدها، بـر پـرورش      شـود بـه جـاي تمرآـز بـر             به آارآفرينان توصيه مي   

 :هاي ضروري عبارتند از ترين مهارت سه تا از مهم. هاي مديريتي تمرآز آنند مهارت
  مديريت جريان نقدينگي .١
 ها  مديريت انسان .٢
  مديريت وقت خود .٣

 نيروي رايزني برتر.  به آارگزاران خوب مزد بدهيد-٦گام 
انــد، يــا در  واسـطه نصــب آـرده   ي فـروش بــي هــا تــابلو بينـيم آــه بـر ديــوار خانـه    اغلـب مــي 

. آرد باباي دارا عكس اينها را توصيه مي . شنويد  مي” آارگزاران ارزان “ هاي تلويزيوني از      آگهي
. آـرد   ها دستمزد خـوب پرداخـت، خـودش نيـز چنـين مـي               اي  او عقيده داشت آه بايد به حرفه      

و نيازي به حضور مـن و شـما         آارگزار چشم و گوش شما در بازار است، همواره آنجا هستند            
 .نيست

 نيروي رايگان گرفتن. پوستان  همچون سرخ-٧گام 
هــاي فرهنگــي بوميــان ســردرگم   نخســتين مهــاجران بــه امريكــا در برابــر برخــي از عــادت 

پوسـتان بـه وي       آرد، سرخ   براي مثال چنانچه يك سفيدپوست احساس سرما مي       . شدند  مي
پوسـت بـراي پـس        پنداشـت و هنگـامي آـه سـرخ          يسفيدپوست آن را هديه م    . دادند  پتو مي 

 .شد آمد، اغلب جريان به بگومگو ختم مي گرفتن پتو مي

 نيروي تمرآز. خرند گذراني مي ها برايتان وسائل رفاه و خوش  دارايي-٨گام 
تنها تفـاوت ايـن اسـت آـه         . من چيزهاي قشنگ و تجملي را به اندازة ديگران دوست دارم          

 .خرند تجملي را با گرفتن وام و اعتبار ميبسياري از مردم چيزهاي 

 ها نيروي افسانه:  نياز به پهلوانان-٩گام 
خواسـتم همـه چيـز دربـارة      آردم مثل قهرمانان باشم و مـي       هاي آودآي، آرزو مي     در بازي 

دانستم آه قهرمانان چگونه      شناختم و مي    هاي آنان را مي     آنان بدانم باشگاه و ميزان پرداخت     
خواستم تا همه چيـز را دربـارة قهرمانـان دلخـواهم بـدانم، زيـرا ميـل                    مي. يابند  يبه آنها راه م   

 .داشتم مانند آنها شوم

 نيروي بخشش:  به ديگران بياموزيد، خودتان نيز خواهيد آموخت-١٠گام 
باباي دارا به من درسي داد آه در سراسر زندگي همراهم        . هر دو باباي من آموزگار بودند     

بابـاي دانشـمندم از وقـت و دانـش     . نياز به خيرخواهي و بخشـندگي اسـت    خواهد ماند و آن     
گفـت وقتـي پـول اضـافي          او مـي  . داد  بخشيد، ولي هرگز پول به آسـي نمـي          خود بسيار مي  

 .آمد گاه چنين فرصتي پيش نمي داشتم چنين خواهم آرد، و صد البته هيچ
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 بخش دهم
 خواهيد؟ باز هم بيشتر مي

 آورم  پي مياي از بايدها را در پاره
بـه سـخني ديگـر، آارتـان را متوقـف آنيـد و              . دهيد، آنـار بگذاريـد      آنچه را اآنون انجام مي     •

 .اند نتيجه بوده ها بي بخش و آدام هايي نتيحه ارزيابي نماييد آه چه فعاليت
 .هاي نو باشيد  به دنبال انديشه •
او را به ناهـار     .  باشد تر رفته   خواهيد برويد، پيش     آسي را بيابيد آه راهي را آه شما مي         •

وخـم انجـام آن فعاليـت را جويـا            هاي بكـر بخواهيـد و چـم         از وي راهنمايي  . مهمان آنيد 
 .شويد

 .ها شرآت نموده و نوارهاي آموزشي بخريد  در آلاس •
هنگامي آه در پي خريد ملك هستم، به مـوارد زيـادي سـر              .  پيشنهادهاي فراوان بدهيد   •

ما از پيشـنهاد درسـت آگـاهي نداريـد، ماننـد مـن              اگر ش ـ . دهم  زنم و پيشنهاد مي     مي
 .ماند آار اندآي براي من مي. دهد پيشنهاد را بنگاه و آارگزار مي. هستيد

من بسياري از موارد خـوب را       . روي آنيد    دقيقه رانندگي و يا پياده     ١٠ در هر ناحيه ماهانه      •
 .ام روي پيدا آرده هنگام پياده

اي   خريد مستغلات، سـهام، شـرآتي تـازه، خانـه          ( اصول شناسايي ارزش در همة موارد      •
فرآيند همواره يكسان اسـت، بايـد       . يكسان است ) تازه، همسر، حتي پودر رختشويي    

 .خواهيد و در پي آن بگرديد بدانيد چه مي
 .سود را بايد هنگام خريد برد نه فروش.  به دنبال موارد مناسب باشيد •
 . از تاريخ درس بياموزيد •
 .گذرند افتند، از ايستاده ها مي ه مي آناني آه به را •

گونـه   همـان . آـنم  ها آـرده و مـي   اي از آارهايي است آه من در پي يافتن فرصت       اينها پاره 
بايـد  . ام، به اقدام و عمل آردن باور دارم  آه فعل انجام دادن را بارها و بارها در اين آتاب آورده           

 .پيش از انتظار پاداش مالي اقدام آنيد
 .ن دست به آار شويداآنو پس هم
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